۵ ۸ ۱۱۱۷۵۲ و(۲۱۵۳۵0] 
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و۰۱ 

6 0۴ ۷۵۲۹۱۵۲ 2۳001001 صرج 100۲00ق6۵8 و1 "مها ۵۶ ما٩‏ مط ]۴ 
فا 0۶ عم مه ۵«مص و1 ۷۵۲9108 ۵۲۵98 115 هتم 8212710 فطه مه 0۳۵00660 
صهنوع۳ ۵1 «امافونط فطع ظ (قجهعا م1معقط فصه م1م۵) ق6۵66 12۷1ظ۷۵۲۱-۳۴۵اخظ ]۵۱089 
معط ۵۶ «تمممع۵۱۵0 ۱2۳20۷۵ قطا مصتصق‌یه ما )نامه تاد فتط 1 ,منهع]11 
۵۵ 0 000۵089۵ 2 15 ۱۷۵۲ 6 2۲ظ) ۵۲۵۷۵ ما م0 فص ۵ 1000960 ]1 ,۱۷۵۲۱ 
کم ۱۱۵1-۳۵۳۵۵۷۱ مظان ) معلنا م1 امه ۵۲ ما 126 .م9 211۵۷۵ 2120 
۶ ها ما اههد ۱۵۲۵۵۵۵۵ 5 تحصطعاظ مه چگ امررمی وج طمناو 
فا عصمصصه عقط) ۷۵0«مطو لد م۱ .عقمل1 لقصمت)مصنم تمتم صرح طمتمطظز0] 
عطا هه ۳۵۸۵۵ 0۵ 5۲۵۲ 7/۱6 1 0مطوتا110 لمح 1۲۵۵۲۵9۵۵۲۵0 وعحطعطا هصتتتتاهع۳ 
0 م24 مععمطصاه مممساعه زهجم فطع جهزعم فط ۵۶ طصمتاه12مصصتقظ 
همه /عصل! عط گم باتلح‌تاصه مطا خصقا صعته:10 ه مهم 0۵۱0۷6۵ عطا عصلاهعو 
6 0111012 ع() 10 اطع نامه مقلناممم 0 ممتاهع19]6 معط رتع0ت هام9۵ مطا 1 
مصا 06ص مطا مالموعنا. ,(عصمصصماه. لج نم اصمصصماه. تهد رنه فطا عمط 
,665 ۳۵۳۵۱۵۷1 ۸۱۱۱۷۵۲۱-۰ قطان هه 0۳۵۸۱2۵ 5107 776 060۷۵۵۵ 1۳66160886۵01108 
مج متیبمنااه عم2تاه ما 0 معا ما معتناجع] ۷۵تامصاونل وعووعوومم ۷۵۲1 فنطا 
0۵۵۱۵۵۵۵ 22/۲۵۷۵ 

۵ ۱0۷06 ,)00۵۵ 200 )1۵ بطاممصصه] ۵۶ ۵۲اه م۲ :16۲۱۷۵۵۵۵ 
۵ ]۱۱۱0-۵15)۵00 روماص91 رطمتهط1ع۳92] 


عطا ظ1 ِِ« «ِ_ 200 جننمعوع؟ ۲ ماباتاعص! ,رعساههما] 0 ِ ۵20 ص رمووع]۳۲۲0 اصماولدع۸ ۳ 


۱۳۲ جستارهای نوین ادبی» سال پنحاه و هفتم. شمارف نخست (بهار ۴۰۳ 


]۲/])600/60 ۲ 


1. ۵ 


7 مه مه" دم2صصه۲۱ ۵۶ پ«رماگ مط ۳1 21160 ممزوه۷ صرح مرچ دام ما۲ 
٩۱007 0‏ ولط 1 بهتع 5212710 عطا ماه ۵0م0م جععه 2۷۵ فص فمملوع۷ 2۵۱۷۵۲ 
-۵۲۷۵۲1 010651 عطا 0۶ عظه وج ۱۵۵۳۵ و1 رعومع ط م۲ رجملونع۷ 1۳15 ۷۵۲۹1۵۸۰ 010 عط 
وتقامطمو ممو0د .عتبمه )11 رهلوتع۳۲ ۵۶ «ماونط عمط ا رمع م01عقط 20 ملصع) درم ۲۵۳۱۵2۷1 
طعتامط) رتتاصم 70 فطع د ام مما ۳ جع فقظ رمرم ه0۲مرصگرمهع فص نامگ 
امه خر .تتاصومه فتطا معمگمه 1160م6۵ قرمم‌ها فقظ 16 قاوموعباه م50۲1 165 0۶ 20217915 عمط 
معط وعوهه «صقحظ مر .انممعهما۵ ۷۵ هه صرح متاولناعص1 ما وا کز9۵ فنطا ۵۶ ممباامع] 
0ص تصحصحو 0۶ ۵۲096 ما ۵۶ دامع 101۳۳۷۵۲0)ع 0و 0صه منقطمته مط) وعوقعقو۵۵ ۷۸۵0۲1 
عط 0۶ معتن0هع؟ مط و«مصاو «اقناممصه)ا نله )1 معقهء تعطاه توصقحظ ص1 هه ره 022022۷10 
عنا «مصمصرمد ود ها عطا ۵۶ ۵۱۵0۵۵ ۱۵1۵01۷۵ ۲۳2 .عومه پتتااجهعسطا7 صرح ام 
۹ ۷271095 ۷۱6۲ ]صملمصتاهاه و1 مملوتع۷ عصتاوتره م1 ۰ اامجعع هماع متاواناعصن ما1 
0ص ج )مدا ناه رجمتاح‌هه ۵ فصصما طا کصهزنه۷ قصه ماه ماو مط) ملظ ۲۵۲ 
065 ۷۵۲۹۱08 عطلاون مطا رقاً 16 .5)211260/ صموها 2۷۵ واهتصماهم مط ۵۶ تم‌حاصصتاط 
ووعم4 مععمامهته مضه فاصمبه فط مععساوه. متصفممتاقام: مط. مه منم 
فت 50۵۷۰ مط) گم از0س«مصصو ۷۵هتفه مه ماه امن مه م6 0ظ0هفعتز۵ع 
,10110 6 ۵۵ ۴۱۵۵۵9۵0 ۵ مظ) ۵ ۵۲۱۵0۵۵ ۱۵۲۵۷۵ ۵ ما۵۵ 60 160 ناه 
۰ ۷۵ ۵12 مه اهع1زم) و ۶ مجورمماناه مه و1 ۷۷۵۲1 ونطا هط «مصاو م6 0160 ۷26 ]1 


2. 0 


,۱۳۵2102۷6 ,6۵0۵51۷۵ ۵۶ 0ص ۵ 15 رم ممم۱ مهممحه مت0۳۳۱۵115 2 ۵016 تک ولط 1" 
امژم0 .صمامنناعومی م8۵ مص میا 0مممصصم الوا ریم اقنااوومهمع-(0ظ 220 
حه داتقاصه تقطا) امه اباومتصهعمه مه رمتصهطول بلهترمافنط ۵ مت 2 ما ممتامنتافومع 
معط ظ۱ وفع ناه فتطا ۵۶ )نوم اور م1 .عاطمنمط مه وعمممنومنه ۵۶ صصهع 2۳021 
1 ۵011696 01 وعم0 یم «تقتعانا تقطا عبمتاهها مط فافتنمعط مومطع ۵۶ فعساتااه 
21 2۳0 همه مه 0 0۵۲۵9510 1۳028210201۷6 عظ) 15 م10 هط میاه «عظ 1 ۲2000۴5۰ 
مط 15 تماق ]60زهاناد مط عمط 1 م۱1 ممتاممصوم 01216001621 2 ف0امط عقط) )منتافجمع 
میم منهج کصمنتاوومن ما بعن ع1مط۱۱ مط) ۵۶ اتامز۵ها م1 .اللممصمع ۵۴ آمععه۵ع 
0۵۵ 0۴ ۲۵۵۲000۵۲108 606 60 16240 ععمتاتصتلع امهتادطاه صرح 0مطاعجظ فط) ۵۶ وعلوهها عطا 
صمتاممتدهاه صم فاندوعل ولو لمه ملاممتهو ققممممم همتممقهع۲ معط ععبن فاعهزهاتاه 
عص جمع0۵0۲ رهام‌تعاصا دناممتاجم فص ور 0مصاعصظ ملنطا روعتانلقه: عاعتمممن وته۵9] 
مط ۵۶ هم 960000 1 ,عمط مصاوتهع۳ع )6۵۵9۵۲۵ 21160ع-9۵ فطل 0ص ]اوه 
6 ۱۳0۵21020100۰ ۱۵2۵/۷۶ 0۴ 6070۲1 عمط صرح ومزعمعط عمزنج ص۳1 ولوع0 2701016 
تمه مطا ۵۶ عقط) م1۱ و فتاه فطع ۵ صمل)هصنام 1621ع00010ظ)مصه ره ۵0621ع0مط) 
0 0۳1۵۲ 15 1062 بمملاته0 مط) ما عصیلز0ععد .ممتالله) لمامممتاومی فطع صتطز ۳ صروتلمع10 


بررسی شیوة پیوند «متن وشبکه» در قصة حمزه (تحریر کهن حمزه‌نامه) / فاد مولودی. صص ۱۵۵-۱ ۱۳۳ 


فص 0 ام00۵ 0۵6011۷۵ فط م6 عمتج 15 )ماقم تقتصممه فط لصه ]0۵66 27018010 مط 
لمبامومجمع ملللمعورو 2 ووعوومم صمامطمومم۲۵ مضه وتومصصت. مط ات9۵ ما1 
رم رتجماتا مطا ما 0ماممتود و1 تلهم لهزم50 ممنط/ 1 وومعمتم 2 ما 1۵1618 اقطا 80006 
5 ,هط تعطان مط مه نامع اقصهاره م1 ,ممت)مصل1مفصظا ملافلاه ۱۷16 دماممتمص )1 2۳00 
ما 0 ۲۵120100 0121601160 2 فقط طاهظ عقطا متاهتاع‌ممن متامطاوعه امه ه ظا 01۳۵960160 
6 1۳01006010101۱ 20 0م2 1۳1621 مه 106760قوهم و1 مقلق 4ص عممصمم اجه اقصهارم 

10 


3, 5 


عصحه عطا صتطز۳ ۱۵112160 15 رماع ۱۷۵۲۱-۳۵۵۱۵ قطان ملنا رماع ه «ما 1716 
۵۵ 36 ,و1 )12 .و۵۵16 ملم6 20 010ععظ ۵۶ ممتاهصتع 1۳ 0۵11۵01۷۵ 0۴ ۱۵۲۱۷۵1۲ 
مط م1 5011011160 و1 ممتفصتعمصظا مه هه 001۷۵ع۱]مه فط) عقطه فلقع۲۵۲ ممتا0ع10)01008 
0 ۱2۷۲۶ ۲۵5 6۲016 20 مدمه ۵۶ وعمطنتج عطا عمط .قصماهم ممصصصمی ۵ ۲۵۲ 
2 0۷۷۵۲05 10011060 بعاها ع1متقط مج ملوه ۵۶ امه قطان فطل 10000660 هه ۳۲096 ۲0۲ 
٩0۵۲۷۱۵11102 ۷‏ مهاوع۲ ۵۴ 9۵0۵۵ فص 060صهمره 20 ٩01۵,‏ ۱211۵01۷6 1010۱21 1۸۵۲۵ 
«مصصنصصرمن . فط) . مماهعماص 1‏ رراماموممم تمد ۵ راقتامته‌عصمن . ررلامه‌افتفدمع . و2۷۵ 
حصم مومتنموم ۱۲ ماه فاعم تتعطا ما 211201۷78 م01تقط ره ملمع 0۶ ومامتمص۳1م 
هام 0 ماه 220۷6 مط) م1 و1 اجه ۵۴ ماگ 7176 ,9۵011162117 محصفط 
«الهامعهد ,۵۲۵۵۳۱۵۸۵ و تصصطاعاظ مصه مچچظ ۵می وه مدای قارع 1-۴۵12۷1ته رخ 
مناد عمدساو اصعع]ن0 م۵16وعن1 .10628 م0200 ما۵ بمتيم قمع ممتامم1۵0 ۵۶ فصطنعا 
مصصحو مط) صتط۳۷1 0۴000660 20 1۵۱۵1060 20 فعلع۱۷۵ مومطا روم»20ع16 ٩۵۵01816‏ تتقط) 2۳20 
40 ۲۵۵۲69660 مرمع 2۷۵ فعمصمط) عصتتهع مصمو ,عممتامهبجمع ۷۵ اه هم تمصع 
۷ 136 :۷۵۲۱0 عطا ۵۶ ممتاهم2تممصصنقط عط بواعه ۵ ۵۴ «رمای 7۳6 1 110۱110 
۶ ۲جتاصعی عمط رصع صعلع:10 2 0 ۵۵۱۵۷۵0 عطا عمتاععو رقممو 4صه مععطاه ممعساعه 
عط ماما عمط مقلناموم که ممتاهتعماصا مطا یلته لهزهمو فطا ما مه هلطهم/عص1 معط 
0صح ۷۵ت00عز00ه معط مصرلصه) م0 ۵0۶ 1201 راصمصصعاه هبرض مط) عمط هب هتفه لقله‌گه 
ع ۵۷۵۵6 0 عععه۱ج 20 وعصصت ععطاه ما عصتارموع: 240 پوم‌تصفممتاهاه: متصمقمعع ۲۵2 
0 تمه 1۳6 ممع۵0ه ممتاممصص0مماصا مصا امه مط) مازموونا .۵9۵ اصهطتطرمل 
,10626 0۲۱0۲ ۹32760 افلام1 ما امه عتعطا 0ج فرع ۷۵۲-۳۲۵۳1۵۷1 تعطای هه واعج۱ ۳۲7۵ 
مطا عصلوه 0صه معتتامناد 9011206 فا ۵ مه ا ممعن2ع1 1۷۵ام1اون وموقعوومه علع۷۵ فتطا 

11211211۷78 ۰ 


4. 12150085100 2۳0 20 


0 15 101۳۲ فا کقطا ۷۵ ما مه ۵۴۵ ماگ 16 0۴ یم عطا عظ01تهعم۳۴ 
0۰ 0۶ ۱0امطو ومیاوو1 اصهعالصرعلو عععطا ربرع106010 20 رماجمن 500121 فلا ما 
0 طموهع۲ م) ممتاصمتاه 02 10تامطاو ۷۸۵ ,۵7201۷6 فتط) ۵۶ هه مط) عصللنهعع۲ ,زا۲۱۲۹ 
2 ۵90 ها مها مه علفتهج2ه طمممصها روععتاع 90011621 ما عصتلتاامظا ۵ ۷۷۵ 
مط 15 م۱۱ ,۱۵۵01۷۵ عطا ۵۶ ممتاهص:10 مط) 0صه)وعلهصه فد مراقظ [۳۱۱ وتط 1 .۱۷۲۵۵1110 


۱۳۴ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و هفتم. شمارة نخست (بهار ۴۰۳ 


هه 1 ممتالوموع0 عتقط) م24 فاصعصعله متانصعو: فص صفتصه! ۵۶ ممتاهنع1۳)6 
۳0۵۵18۵ و ۵۵۵1211271982 و۵ 60و2ه و1 پوتماو فنط در 0مطامجطر فاعمصصتص فص رراظ00ع8 
0 64و6۵ رامعم . فصملاتا۵م10 و7 تاحفص مج و قاتقامه مطا مصتاممتولام؟ 
,20012011۷00655 فط) رلتقعع فنص ها رما 0ت2صهاه ۵ 106۲۵0فومع ق1 کقطا ۵«( 9۵7۱۱۵1 
0ص 01۵ ۵1۵۲ مط) مصتحظر صا ومع ۱0مو 7۵ ۲۳۲ .060۵2860 فقط ماو ۵ الفه 0۳۲ 
فص 0۶ م5۵ 0۶ مصنعتنه عمط ملصماممهلص ما ماو فتطا ۵ فصم مما: ومقطهم 
و ما م2701 ط1 ماو عصتاولن مطا ۵۶ فممتفوتصون 220 رعع1۸60860۵۵01 روع1مصع] 1۳600۴815 
۵ :۲۵ عطلاواه مط) مت وممممل۱1ه فط) رقلت۷۵ قطان م1 ,عع1مصمافتفه100 عو۵ه 
6۵ 6۵ 0۵ ۱۵۷ )هط عطلاومععتاو ٩00۲۲,‏ فلا ۵۶ درم تمننهه عطا ۵۶ دعمهت عطا 9086 

۰ 1 0۶ وعععصصل ماع من 0و2 مرمع 2۷۵ عقط) فصرم؟ لملاصمامج ممو۵و معط 


<- با اسکن تصو 


پر» می‌نوا 


ف 


هده نمانید. 


بررسی شیوة پیوند «متن و شبکه» 


در قصه حمزه (تحریر کهن حمزه‌نامه) 
تاریخ دریافت: ۱٩‏ فروردین ۱۳۰۳ پذیرش: ۰ اردیر ۷ یبهشت ۱۳۰۳ 


3 ۱ 
فاد مولودی 


حکیده 


مقالةٌ حاضر. تأملی در متن «قصهٌ حمزه» (تحریر کهن حمزه‌نامه) و نسبت آن با شبکة متون عیاری - 
پهلوانی است. از یکجانب. کوشیده‌ايم با تمرکز بر شکل متن موجود و شیوة محاکات در آن. مختصات 
اشکال متقدم و ناموجود آن را دريابیم و از جانبی دیگر» تلاش کرده‌ايم شیوة اتصال فرم این قصه به زمینة 
احتماعی را نشان دهیم. این اتصال را با بحث در باب ایده‌های پیشینی و شبکه تخیل روایی پیگیری 
کرده‌ايم. برای اين منظور» چهار مسأله را در نسبت با یکدیگر بررسی کرده‌ایم: نسبت حمزه بن 
عبدالمطلب قصه با حمزة آذرک؛ کلی‌گویی در محاکات و ضعف در دراماتیزه کردن قصه و تکرارهای 
روایی کم جاذبه؛ ردّپای اشکال ناموجود قصه به قراین متن موجود و ناهمگونی و ناهماهنگی روایی آن و 
اتصال ایده‌های پیشینی و الگوی زیرساختی این متن با شبکه متون عیاری - پهلوانی و تفاوت آن با متون 
دیگر در روساخت روایت و شیوة احرا. در «قصة حمزه» چند ایدةٌ پیشینی» بازنمایی و انضمامی شده‌اند: 
«هماهنگ شدن حهان». «سازگاری پدران و پسران». «طلب معشوق از سرزمین بیگانه». «محوریت 
شاهاپهلوان در نظم اجتماعی»» «ورود تفکر عامه در روایت رسمی در قالب عنصر عیار». «فهم‌ناشدگی 
مناسبات عینی و واقعی اقتصادی» و «ارجاع به زمان و مکان دیگر به‌منظور مصون ماندن از اعمال 
قدرت». علیرغم اتصال شبکه‌ای «قصة حمزه» با دیگر متون عیاری - پهلوانی» و هماهنگی آنها در 
انضمامی کردن ایده‌های مشترک پیشینی» این قصه در تنظیم و پرداخت روساخت و در شیوة احرای 
مولفه‌های روایی» اختصاصاتی ویژه دارد. 


کلیدواژه‌ها: قصه حمزه» متن و زمینه» شبکهً تخیل رواپی» محاکات» شکل ناموحود. 


۱. استادیار زبان و ادبیات فارسی. گروه مطالعات ادبی. پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی «سمت). تهران. ایران. 


نسشرد 


به 


؛ علمی جستارهای‌نوینادبی» شمارة ۰۲۲۴ بهار ۱۴۰۳ صص ۱۵۵-۱۳۱ 


مقال پفوهشی 


۱۳۶ جستارهای نوین ادبی» سال پنحاه و هفتم. شمارة نخست (بهار ۴۰۳ 


۱ بیان مسأله 
حمزه‌نامه یک تحریر کهن با نام (قصه حمزه» و تحریرهایی جدید دارد که از دورة صفویه به بعد نگارش یافته‌اند. در 
مقالٌ حاضر بحث ما دربارة تحریر کهن است. قصه حمزه یا تحریر کهن حمزه‌نامه یکی از قدیمی‌ترین متون عیاری 
- پهلوانی منثور در تاریخ ادبیات فارسی است. صاحبنظران, کتابت نسخة موجود این قصه را مربوط به قرن هفتم 
دانسته‌اند اما بر مبنای یافته‌های سبک‌شناختی به این نتیحه رسیده‌اند که تألیف آن پیش از قرن هفتم بوده است. 
ناهمگونی زبانی و روایی اين قصه از بارزترین ویژگی‌های آن است: متن کتاب در موارد متعدد» کهنگی و سادگی نثر 
دورة سامانی وغزنوی را فرا یاد می‌آورد و در موارد متعدد دیگر» ویژگی‌های نثر قرن ششم و هفتم را در آن می‌توان یافت 
(در ادامهء در بخش «مسألة محاکات»؛ به این بحث خواهیم پرداخت). ناهمگونی روایی این قصه نیز کمتر از 
ناهمگونی زبانی آن نیست. متن موجود» مشحون از انواع امکان‌های بالقوه برای جاذبه‌سازی و تنوع‌های روایی است 
که موارد کمی از آنها بالفعل شده است؛ به دیگر سخنء متن موجود» یکدست نیست و نسبت میان رخدادها و 
شخصیت‌های قصه با ساخت کلی و روایی آن ناهمگون و ناهماهنگ است. 
می‌کوشیم این ناهمگونی روایی را در سه بخش «حمزه بن عبدالمطلب یا حمزة آذرک شاری: نسبت متن با زمينة 
تاریخی»۰ «مسألة محاکات در قصه حمزه: کلی‌گویی و کم‌توجهی به حزنیات روایی»» و «در حست‌وجوی ردپای 
اشکال ناموجود قصه حمزه در متن موجود» پیگیری کنیم و بر مبنای شکل‌شناسی متن نشان دهیم اين قصه محصول 
چه آمیختگی‌های تاریخی و روایی‌ای بوده است. در بخش پایانی مقاله تلاش می‌کنیم نسبت فرم روایی اين قصه را 
با متون عیاری - پهلوانی برجسته و شاخص (سمک عیارء و داراب‌نامة بیغمی) نشان دهیم. این نسبت‌سنجی در حوزة 
ایده‌های پیشینی و سازندة این متون و در ارتباط با «شبکه تخیل روایی» آنها خواهد بود. دیالکتیک متن /شبکه در اینجا 
به ما نشان خواهد داد که ایده‌های پیشینی و زیرساخت روایی قصه حمزه همان ایده‌ها وساخت کلی در دیگر متون 
این حوزه است و تمایز آن فقط در شیوة احرای ملفه‌های روایی و تتظیم روساخت اثر است. با تمرکز بر دیالکتیک 
متن/شبکه است که تناقضات اثر در سه محور مذکور را می‌توان توضیح داد و ارتباط درونی آن با متون مجاور در 


۲ چهارچوب نظری و روش‌شناسی 
مقالة حاضر در پیگیری سه مسألة نخست که به آنها اشاره شد رویکردی فرم‌شناسانه خواهد داشت. در اینجا «فرم» را 
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باب شکل یا کلیتی انضمامی» تخیلی» غیرمفهومی و وحدتمند نگریسته‌ايم که با بی‌نهایت رشتة مرتی و نامرتی به 
«ساخت احتماعی» متصل است. منظور از «ساخت احتماعی» نیز ساختی تاریخی» پویا و معنادار است که کلیتی 
از تجربه و انديشه رادر خود حمل می‌کند و به سبب داشتن ایده‌های مرکزی و پیرامونی خود. به صورتی نسبی انسحام 
درونی دارد. در اين تلقی از فرم-که از هر نظر با برداشت فرمالیستی و ساختارگرایانه از آن فرق دارد-فرم نسبتی درونی 
با ساخت احتماعی دارد و هم‌عرضی این دو در همخوانی اشکال وساخت‌ها است و سخنی از محتوا به میان نمی‌آید. 
از این نظر بخش نخست مقاله حاضر با اندیشه کسانی مرتبط است که «فرم» ادبی را بازتاب‌دهندة محض و آینه‌دار 
و نشانه عامل اجتماعی نمی‌دانند و معتقد هستند که «فرم» بیان تخیلی ساختی احتماعی و بیرونی‌ای است که با آن 
پیوند دیالکتیکی دارد. در اين تلقیء آگر اثر ادبی» بیان تقلیدی واقعیت بیرونی یا بازنگری صرف محتوای آگاهی جمعی 
باشد دیگر ارزش زیباشناسانه‌ای ندارد. 

در اینجاء فرم ادبی به‌مثابه محموعة نشانه‌هایی ایدئولوژیکی که آوردگاه شاخص‌های ارزش‌های مختلف 
اجتماعی است؛ در نظرآرده می‌شود وگرایش نی و اجتماعیآن در نظر است.فرم انزاعیزبنینیست بلکه 
تمامی گزاره‌های آن را به صورتی انضمامی باید دید که در فرایند کنش و واکنش اجتماعی شرکت‌کنندگان گزاره زاده 
می‌شوند وزندگی می‌کنند. فرم ادبی» درک شکلی از ارتباط اجتماعی است که در مادة زبان محقق و تثبیت شده است 
و تراکم بخش نیرومند ارزیابی‌های اجتماعی بیان‌ناشده را آشکار می‌کند. در اینجا بحث بر سر موضوع کلیت است. 
تفوق کل بر جزء اساس روش می‌شود و تعاریف انتزاعی به بازتولید سوژة انضمامی در طی فرایند استدلال می‌انجامد. 
تحلیل علمی از انتزاع به سوی امر عینی و انضمامی حرکت می‌کند و روش نوسان مستمر میان انتزاع و چیزی است 


که «کل از پیش موحود انضمامی» نامیده می‌شود (برای بحث تفصیلی دراین‌باره رک: لنار: ۱۳۹۰؛ باختین: ۱۳۷۳؛ 


در بخش دوم مقاله و در بحث از ایده‌های پیشینی و شبکه تخیل روایی» مبنای نظری و روشی ما نزدیک به آن 
جیزی است که در ایدهآلیسم زیباشناسانه در سنت قاره‌ای مشاهده می‌شود. چنان که در متن مقاله توضیح داده‌ايم» در 
این سنت» «ایده» مقدم بر عین هنری انگاشته می‌شود وساخت ذهنی مقدم بر ساخت عینی اثر ادبی تلقی می‌گردد. 
«محاکات» و «بازنمایی» در اینحا دایرة مفهومی ویژه‌ای دارد و به فرایندی اطلاق می‌گردد که در آن» واقعیت و امر 
احتماعی در فرم ادبی «منکسر» می‌شود و با تخیل هنری درمی‌آمیزد و امر بیرونی در قالب زیباشناسی تازه‌ای عرضه 
می‌گردد که هم نسبتی دیالکتیکی با زمینة بیرونی دارد. هم خود دنیایی یکپارچه و مستقل است (برای بحث تفصیلی 
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و دقیق دربارة ایده‌آلیسم و محاکات و تاریخ تطور آنها در زیباشناسی رک: ژیمنز: ۱۳۹۳؛ و همرمایستر: ۱۳۹۹). در 
مقالة حاضر برعکس شیوة غالب و مألوف این رورگار که بحث‌های نظری و روشی را به‌طور کامل بارگو و نقل 
می‌کنند. کوشیده‌ايم که فهم خود از بنیادهای نظری و روشی را در تحلیل متن بگنجانيم و درک خود از این زمینه‌ها ر 


به‌صورتی بومی و عملی در تحلیل خود نشان دهیم. 


۴پیت پزوهتن 

تاکنون مقالات و پایان‌نامه‌هایی با عنوان «بررسی عناصر داستانی» و «روایت‌شناسی» حمزه‌نامه‌های قدیم و حدید 
نگاشته شده که در همه آنهاء به شیوة معمول» بحث بر سر روساخت و ملفه‌های روایی بوده است و از اين نظر شباهت 
و تفاوت آن را با دیگر متون دور و نزدیک این حوزه بررسی کرده‌اند. هیچ‌یک از آن آثار را به‌عنوان پیشینه این مقاله 
نمی‌توان ذکر کرد و چنان که اشاره شد «مسأله» در اینجا چیز دیگری است. اثر معروف ویلیام هنوی با عنوان 
«رمانس‌های عامیانة ایرانی قبل از دور صفوی» (1121081723.1970) از این نظر که بحثی شبکه‌ای دربارة 


شکل‌شناسی قصص ایرانی دارد مرتبط به مقالهٌ حاضر است ولی روش وغایت ما در اینحا چیزی متفاوت بوده است. 


۴. حمزه بن عبدالمطلب یا حمزة آذرک شاری: نسبت متن با زمينة تاریخی 

قصه حمزه (یا تحریر قدیم حمزه‌نامه) متتی عباری-پهلوانی است. شخصیت اصلی «پهلوان» در این متن» حمزه بن 
عبدالمطلب عموی پیامبر (ص) است که بنا بر مشهورات تاریخی؛ در جنگ احد به مقام شهادت رسید؛ وشخصیت 
«عیار» عمرو بن امیه ضمری است که بنا بر شواهد تاریخی. پیک و فرستاده پیامبر (ص) نزد نحاشی بود تا گروه 
مسلمانان مهاجر به سرکردگی جعفر بن ابی‌طالب نزد نجاشی را از گزند و آسیب کفار مکه مصون نگه دارد. دقت در 
داده‌های متون تاریخی یک نکته را بر ما آشکار می‌سازد: واقعیت تاریخی حمزه و عمرو امیهء امکان و استعداد تبدیل 
شدن آنها به شخصیت روایی و تخیلی پهلوان و عیار را دارد: پهلوانی‌های حمزه در دورة قبل و بعد از اسلام» علاقة او 
به شکار و صحراء شجاعت و حسارت» حمایت او از پیامبر (ص) درافتادن با کفار قريش و تنبیه ابولهب و ابوجهل» 
قوت یافتن مسلمانان با پذیرش اسلام او پشتگرمی پیامبر (ص) و مسلمانان به او ارتباط خونی و نسبی او با پیامبر 
(ص) مضاف بر ارتباط دینی اوه حضورش در سختی‌ها و شداید شعب ابی‌طالب و مهاحرت به مدینه. پهلوانی و 
کارنمایی او در جنگ بدر و کشتن برخی از سران کفار و برانگیخته شدن کفار برای شهادت او به‌منظور تضعیف سپاه 


اسلام» رشادت او در حنگ احد و شهادت تراژیکش و بسیاری دیگر از اين موارده نشان می‌دهد که در واقعیت 


بررسی سْيوة پیوند «متن و شبکه) در قصه حمزه (تحریر کهن حمزه‌نامه) / فاد مولودی. صص ۱۵۵-۱۳۱ ۱۳۹ 


تاریخی؛ روحیة پهلوانی و مبارزه و شجاعت در حمزة سیدالشهدا بوده است و این ویژگی‌ها. همگی» سبب شده است 
ورود او به‌عنوان شخصیت پهلوان در دنیای تخیلی متون عیاری - پهلوانی ممکن شود. 

برای عمرو بن ام ضمری نیز چنین است: اشارات متون تاریخی به اینکه او پیک و قاصد پیامبر اسلام (ص) نزد 
نجاشی بوده است. اينکه او مأمور ویژة پیامبر (ص) برای رفتن شبانه به مکه و کشتن ابوسفیان بن جرح بوده است و 
در مکه علیرغم تمام خطرها به زیارت کعبه رفته و نماز گزارده است. اینکه در مخفی شدن در غارها مهارت داشته 
است. اینکه به‌سلامت از دست دشمنان به در آمده است و دو نفر از آنان را کشته و انتقام گرفته است و بسیاری موارد 
دیگ سبب شده است قصاصان او را رونده و شب‌رو و سخنور بدانند و ویژگی‌های عیار ایرانی را به او نسبت دهند 


(برای بحث تفصیلی در باب این داده‌های تاریخی ر. کی؛: اين سعد ٩‏ ۲ حلد ۵: ص- ۱۸۶+ طبری» ۷ج ۵ ص- 


در دستگاه تخیل قصاصان ایرانی - که عمدتاً از فردم معمولی بوده‌اند و به‌احتمال‌زیاد آشنایی جندانی با منابع 


تاریخی مربوط به صدر اسلام نداشته‌اند-اين مشهورات سبب شده است که ذهن آنها بتواند زوج پهلوان/عیار محبوب 
در قصص ایرانی را نیز به شخصیت‌ها و حوادث جزیره العرب تسری دهد و بر مبنای همان الگوی رایج» برای آنان نیز 
روایت‌سازی کند. نکتة مهم دیگری که قصاصان ایرانی» آگاه یا ناآگاه» بر آن درنگ کرده‌اند این بوده است که از میان 
شخصیت‌های فراوان و محتمل جهان اسلام» کسانی را برگزینند که دو دورة اسلامی و پیش از اسلام را تجربه کرده 
باشند (به‌اصطلاح مخضرم بوده باشند) تا از یک طرف بتوانند با تمرکز بر زیست و کردار پیش از اسلام آنها راحت‌تر 
قصه بسازند و خود را در معرض سخت‌اندیشی و حساسیت اهل زمانه قرار ندهند؛ و از طرف دیگر نیز از محبوبیت 
دینی و اسلامی آن شخصیت‌ها برای مقبولیت قصه خود استفاده کنند ورنگ و جنبه و جاذبه و مقبولیت دینی نیز به 
قصهٌ خود بدهند و مردم مشتاق را به پای روایت خود بکشانند و اسلام و ایران را یکجا جمع آورند. 

در دنیای قصهء حمزه به پهلوانی بزرگ و جهانگشا تبدیل شده است که پای او» به بهانه‌های داستانی و روایی» به 
سرزمین‌های مختلف گشوده می‌شود و او می‌تواند تمام شاهان و پهلوانان مناطق مختلف دنا را شکست دهد و کلمةً 
شهادت را بر زبان آنان جاری کند؛ و عمرو امه نیز در قالب عیاری رونده و خنجرگذار و شجاع و شیرین‌کار و 
شهرآشوب ظاهر می‌شود که از اوان کودکی» دوست و همدرس و یار غار حمزه است و با هم می‌بالند و بعدها در 


کنار اودر تمام جنگ‌ها وشداید حاضر است. در اینتحا نیز زوج عبار/پهلوان-همچون خورشیدشاه /اسمک در «سمک 
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عیار» ارجانی و فیروزشاه/بهروز در «داراب‌نامة» بیغمی-نمايندة اتحاد کار و اندیشه یا تن وروان هستند وبا هماهنگی 
و کارسازی همدیگر می‌توانند جهان زشتکار و پرتلاطم اهریمنی را به جانب هماهنگی و سعادت اهورایی رهنمون 
زان 

گمان ذییح الله صفا در ارتباط با عنوان کتاب و نسبت آن با شخصیت اصلی» بر این است که شاید این کتاب برای 
بار نخست به دستور حمزه بن عبدالله خارجی (متوفای ۲۱۳ ق) و به‌منظور تبلیغ و شرح کارنمایی و جنگ‌های او با 
خلفای عباسی نگاشته شده باشد (صفاء ۱۳٩۱‏ ج۱: ص. ۳۵). مشهور است که حمزه بن عبدالله معروف به حمزة 
آذرک شاری» پس از آنکه علیه هارون‌الرشید و عمال او در خراسان و سیستان شورید در نواحی شرقی ایران حکومت 
تشکیل داد و مردم را از پرداخت خراج به خلیفة عباسی بازداشت. او که نسب به «زوتهماسب» می‌رسانید با علی بن 
عیسی ماهان جنگید و با سی هزار سوار تا در نیشابور راند و سپاه خلیفه را شکست. حمزة آذرک تا زمان مأمون و 
طاهریان نیز می‌زیسته است. گویند چون حمزة آذرک در نزدیک نیشابور خبر مرگ هارون و دفن شدن وی در توس و 
بازگشت سپاه به بغداد را شنید گفت «کفی الله المزمنین القتال» و برای حنگ با بت‌پرستان راه سند و هند و سراندیب 
و چین و ماچین و ترکستان گرفت و در راه ترویج دین غزوها کرد و مغازی او معروف شد (تاریخ سیستان» ۱۳۸۱ 
صص ۲۰۶ -۲۲۰)؛ ماحرای قیام حمزة آذرک چنان معروف بوده است که شرح کار و کردار او تقریباً در بیشتر تواریخ 
قدیم آمده است. پرسش اساسی در اینحا این است: اگر «حمزه‌نامه» ارتباطی با حمزة آذرک داشته است چرا در متن 
موجود هیچ نشانی از او نیست و تمام قصه شرح پهلوانی و عباری حمزه بن عبدالمطلب و عمرو بن امیه و 
کارنمایی‌های این دو در زمان پیش از بعشت پیامبر اسلام (ص) است؟ 

به گمان نگارنده حدس صفا به دو دلیل دور از واقعیت نیست: نخست اينکه شورش حمزة آذرک علیه عباسیان 
در سیستان-که مرکز عباران و حنگجویان مخالف با بغداد بود-سبب شده باشد اودر میان مردم و قصاصان به پهلوانی 
و سرافرازی معروف شده باشد و در باب او داستان‌ها ساخته باشند و نقل شفاهی آنها معروف گشته باشد و مردم شرق 
ایران» نارضایتی و خشم و کینة خود از امویان و عباسیان را با این روایات و قصص تسکین داده باشد. به دیگر سخن» 
غلبهٌ روحی پهلوانی و عیاری حاکم بر سیستان و اینکه در قرون نخستین اسلامی سیستان مرکزی فعال در مخالفت 
نظامی و ایدئولوژیک با خلافی اموی و عباسی بوده است. نشان می‌دهد امکان و استعداد پیدایش و پرورش قصه‌ای 
عیاری- پهلوانی در باب مبارزات حمزة آذرک بر ضل دستگاه خلافت بسیار بوده است و محتمل است که صورت‌های 


شفاهی و ابتدایی «حمزه‌نامه» مربوط به او بوده باشد که متأسفانه از آنها هیچ مکتوبی به دست ما نرسیده است. دوم 
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اینکه. به‌احتمال‌زیاده پس از پایان یافتن کار حمزة آذرک و فراموشی تدریجی مبارزات او در اذهان عامة مردم؛ به سبب 
تشابه اسمی او با حمزه. عموی پیامب صورت‌های شفاهی قصه تغییر مسیر داده باشد و با قصصی که دربارة رشادت 
و پهلوانی و شهادت حمزه بن عبدالمطلب بوده است التقاط يافته باشد و تمرکز بر شخصیت سلحشور حمزه بن 
عبدالمطلب به مذاق فرهنگ عمومی مسلمانان و تمام فرق اسلامی خوش آمده است و همه بر آن وفاق داشته‌اند و از 
هر نظر مصالح کار قصاصان و اقبال عمومی را در خود داشته است؛ و مضاف بر اين» به‌احتمال. دستگاه خلافت 
عباسی نیز با مقاصد سیاسی خود از این مورد استفاده کرده است تا هم اذهان عمومی حامعه اسلامی را از قبام حمزة 
آذرک منحرف کند و نگذارد که با گسترش این قصص روحية مبارزه‌جویی علیه آنان وارد تخیل جمعی و ادبی شود؛ 
هم از میان شخصیت‌های صدر اسلام کسی در کانون قرار گرفته است که برادر جذشان بوده است (جالب است که 
در کتاب حاضر عباس حضور دارد وروایت درست ماحراهای حمزه به او نسبت داده می‌شود) و روایت‌سازی دربارة 
او آميخته با مسائل سیاسی پس از رحلت پیامبر (ص) نشده است. 

در این میانه نیز صورت ایرانی و فارسی این قصه توانسته است به دو دلیل» حرکت تاریخی داشته باشد: نخست 
اینکه داستان‌گزاران ایرانی توانسته‌اند فرهنگ پهلوانی و حماسی صدها سالهٌ ایرانی را به پهلوانی دینی و اسلامی گره 
بزنند که حرمت دینی و مقام شهادت داشته و از محبوبیت عمومی بهره‌مند بوده است؛ و دوم اینکه, جاذبه‌های فرهنگ 
عیاری و محبوبیت عیاران را در شخصیت عمرو بن امیه ضمری عرب بگنجانند و بدین‌صورت محتواهایی را که با آن 
انس داشته‌اند در فرم جدید تلفیق کرده‌اند. این مورد اهمیت فرم ادبی و نسبت آن با تاریخ‌نگاری را بر ما آشکار می‌شود 
ودرمی‌بابيم که فرم یک متن عیاری -پهلوانی؛ عناصر ایرانی وسامی را در خود جمع آورده و به وحدت رسانده است. 
لبته ادغام عناصر ایرانی وسامی» ورسوب آنها در همدیگر را به طرق مختلف می‌توان نشان داد که از فرم ادبی تا آیین 
و رسوم را شامل می‌شود: برای نمونه «پیوند نوروز با دعای تحویل سال» «التقاط حمشید و سلیمان (ع) در متون 
مختلف نظم و نثر» «به هم رسیدن شخصیت‌هایی همچون رستم دستان با سلیمان و امام علی (ع) در برخی قتصص») 
وغیره از موارد آشکار این ادغام و رسوب و استحاله است (برای نمونه. رک به «باران‌خواهی» (۱۳۹۳) از جعفری 


قواتی. 


۵. مسأله محاکات در قصة حمزه: کلی‌گوبی و کم‌توجهی به جزتبات روابی 


مصحح قصهٌ حمره» حعفر شعار» در مقدمة کتاب آورده است که: «نثر کتاب متفاوت است. گاهی عبارات بسیار 


کهن و ادیبانه دارد که نثر قرون چهارم و پنجم را به خاطر می‌آورد و گاه عباراتی جدیدتر به شیوة قرن ششم و هفتم. در 


۱۳۲ جستارهای نوین ادبی» سال پنحاه و هفتم. شمارف نخست (بهار ۴۰۳ 


پایان کتاب نیز نشانه‌ای از تاریخ تحریر کتاب دیده نمی‌شود و کاتب نیز معلوم نیست» (شعار» ۰۱۳۳۷ ص. چهار). 
مهران افشاری نیز در مقدمة «فیروزشاه‌نامه» نوشته است که: «پنج کتاب اسکندرنامةً نسخه مرحوم نفیسی» داراب‌نامة 
طرسوسی که بخش اعظم آن نیز در واقع قصه اسکندر است. نسخة کهن قصة حمزة چاپ مرحوم دکتر جعفر شعار» 
سمک عیار و قصة فیروزشاه يا فیروزشا‌نامه ...به ترتیمی که ذکر شد یین قرن‌های ششم تا نهم هجری قمری پرداخته 


شده‌اند) (افشاری» ۳2۳۸۳4۸ ص. ۰ 6 همچنین ذکاوتی قراگوزلو آورده است که قصةه حمزه «یک تحریر فصیح و 


5 
بی‌گمان این سه نظر برآمده از اطلاعات فراوان نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی و اطلاعات تاریخی و زبانی است 
و حدسی جدی در ارتباط با تاریخ نگارش نسخه موجود کتاب است. نگارنده نیز در عين پیش چشم داشتن این 
دیدگاه‌ها بر مبنای آنچه از مطالعات فرم روایی «قص حمزه» و مقايسة آن با «سمک عیار» به‌مثابة متن معیار و 
مفصل‌ترین و کامل‌ترین شکل قصه عیاری - پهلوانی دريافته است بر آن است که دو نکته را دربارة این دو قصه باید 
در نظر داشت: نخست اینکه, در هر دو اثر مکرراً از راوی روایت و استاد کتاب و گزارندگان داستان» سخن به میان 
آمده است و این نشان می‌دهد که به‌احتمال‌زیاده صورت‌های شفاهی هر دو قصه از پیش موحود بوده و نقل می‌شده 
است تا اینکه صورت مکتوب آن در مقطعی تاریخی نگاشته شده است؛ نکتة اساسی در اینجا این است که نسبت 
میان صورت‌های شفاهی و صورت مکتوب این دو قصه چگونه بوده است و اشکال شفاهی آن که بی‌گمان ریخت‌های 
روایی مختلف/مشابهامتفاوت داشته است چگونه در ذهن نقالان آنها می‌گشته است و آنچه امروز به‌عنوان صورت 
مکتوب در دست داریم تا چه حد توانسته است جاذبه و تنوع و گستردگی قصه را منتقل کند؟ گمان نگارنده بر آن است 
که اشکال شفاهی هر دو قصهه از قبل و احتمالاً با خاستگاهی شرقی» موجود بوده است (اگر شکلی مکتوب نیز بوده 
است متأسفانه به دست ما نرسیده است و در باب آن هیچ نمی‌توان گفت) و هر دو قصه بعدها کتابت شده‌اند و تحریر 
نهایی و مکتوب آنها تثبیت گشته است؛ اما دو مسیر محزا برای آنها پیش آمده است: اشکال شفاهی «سمک عیار» به 
دست راوی و جمع کنندة قصه‌شناس و داستان‌پرداز تحریر نهایی يافته است: صدقه و ارجانی قصه‌شناس و خوش‌ذوق 
بوده‌اند و علاوه بر نگهداشت و پاسداشت مختصات زبانی و سبکی قصه (که آشکار است مشحون از ویژگی‌های 
زبانی و کهنگی‌ها وسادگي رایج پیش از قرن ششم است) فرم روایی آن را نیز حفظ کرده‌اند و شاید بتوان گفت آن را 


گسترش داده‌اند و تنوع بخشیده‌اند و قصه‌ای بلند و مکتوب ساخته‌اند که جالب‌ترین و شیرین‌ترین متن عیاری - 
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پهلوانی است؛ اما «قصة حمزه» - اگر اشکال شفاهی آن متنوع و پرجاذبه بوده باشد -به دست راوی و محزّری افتاده 
است که به نقل کلیات ورتوس مطالب و تکرار یک «طرح روایی» در همه بخش‌ها بسنده کرده و نتوانسته است قصه 
را چنان که باید و شاید» بپروراند و گسترش دهد. راوی یا جمع‌کنندة متن فعلی می‌پنداشته است با «تلخیص و 
سرراست» کردن قصه و گزارش مستقیم رخدادها است که فرم روایی ساخته می‌شود. کاتب قصه نیز اشکار است که 
کاتبی دقیق نبوده است. 

دوم اینکه» آنچه سبب می‌شود فرض دوم (وجود روایات شفاهی یا کتبی متقدم و پرجاذبه) را جدی بگیریم اين 
است که برخی نشانه‌های روایی در متن فعلی هست که این احتمال را تقویت می‌کند که شاید صورت‌های متقدم اين 
قصه تنوع و جاذبه‌هایی در حوزة شخصیت‌پردازی» طرح و توطنهٌ روایی» صحنه‌آرایی» جزء‌نگاری» دیالوگ‌سازی و 
غیره داشته است. در متن فعلی به این شواهد و قراین اشاراتی شده و نشانه‌هایی از آنها مانده است. در ادامهء ما به این 
قراین و شواهد موجود اشاره خواهیم کرد تا معلوم شود که گمان ما بر پایة چه شواهدی بوده است. در اینجاء مس این 
است که این شواهد و قراین» تلنگری برای مخاطب روایت‌شناس است و شاید رد پایی از اشکال ناموجود و متقدم 
قصه را پیش چشم ما بگذارد. احتمال دارد آنچه مصحح کتاب» جعفر شعارء دربارة نثر کتاب آورده است ارتباطی به 
همین مورد تداخل اشکال ناموحود متقدم با متن موجود آن داشته باشد: «نثر کتاب متفاوت است. گاهی عباراتی بسیار 
کهن و ادیبانه دارد که نثر قرون چهارم و پنجم را به خاطر می‌آورد و گاه عباراتی جدیدتر به شیوة قرن ششم و هفتم» 
ازحمله استعمال وحه وصفی‌هایی که گاه نیز نادرست می‌نماید؛ مانند این عبارت: بختک پیشتر شده و در گوش 
نوشیروان گفت.» (۰۱۳۴۷ ص. چهار). 

بر مبنای مطالب فوق. اکنون می‌توانیم مسألهُ نهایی این بخش را به بحث بگذاریم: محاکات و روایت‌پردازی 
«قص حمزه» در مقایسه با متن شاخص حوزة عیاری - پهلوانی. سمک عیار چگونه است؟ در پاسخ به این پرسش» 
می‌توان گفت که «کلی‌گوبی». «گزارش کم‌تنوع رخدادها و تکرار آنها»؛ «کم‌توحهی به حزئیات روایی». «پرداخت 
کم‌دقت شخصیت‌ها» و «عدم تمرکز بر صحنه‌سازی و دیالوگ‌پردازی وریزه‌کاری‌ها وزمینه‌های پردازش قصه» سبب 
شده است که محاکات این قصه و انگارة واقع‌نمایی آن؛ صعیف‌تر از سمک عیار باشد. پردازندگان سمک عیار با دقت 
و تمرکز بر مولفه‌های مذکور توانسته‌اند جاذبه و تنوع و پیوستگی روایی خلق نمایند و گزارندة حمزه‌نامه یا کمتر به این 


موارد دقت کرده‌اند. پا کمتر با این نکات فنی آشنا بوده‌اند يا اصل قصه‌گویی را فقط گزارش رخدادها می‌دانسته‌اند. 


۱۳۴ جستارهای نوین ادبی» سال پنحاه و هفتم. شمارف نخست (بهار ۴۰۳ 


۶ در جست‌وجوی ردیای اشکال ناموجود «قصهُ حمزه» در متن موجود 
نگارنده به قراین زير این احتمال را می‌دهد که امکانات و حاذبه‌ها و تنوع‌های روایی در دیگر روایت‌های شفاهی یا 
کتبی مقدم بر روایت موجود از اين قصه. بیشتر و بهتر بوده است و راوی کتاب حاضر با این مصالح خوبی که در 
اختیار داشته است می‌توانسته است روایتی بهتر تولید کند. برخی از امکان‌ها و مصالح و مایه‌های روایی و ارزشمندی 
که سر نخ آنها در اين قصه مانده است بدین ترتیب است: 

شخصیت‌هایی در متن حاضر هستند که اشاره‌ای به ویژگی‌های منحصربه‌فرد آنها می‌شود و این 

ویژگی‌ها می‌توانست به انبوهی از شخصیت‌پردازی‌های متنوع» جاذبه‌سازی‌های روایی» و کنش‌های 

دراماتیک بینجامد و متأسفانه این کار انجام نشده است. برخی از این موارد: سرکب - که اصل واژه 

سرگپ به معنای سربزرگ بوده است و اکنون نیز در غرب ایران رایج است -سری قوی و تنومند دارد 

(قَصهُ حمزه. ۰۱۳۳۷ صص. ۳۱۳ - ۳۱۷)؛ فرخاری سرشبان پیری ۰ ساله با چوبدستی ۳۰۰ 

منی است که با وجود پیری و سپیدی روی و موی نیز در اوج تنومندی است (ص. ۲۹ ۳)؛ سربرهنه 

و دیوانهةُ تبسی روئین‌تن هستند و گرز و شمشیر به سر و دندان می‌گیرند و آسیبی نمی‌بینند (صص. 

۲- ۳۵۵)؛ الجوبا پرش و حست است که در هوا می‌رود و بر دشمنان فرود می‌آید (ص. ۳۵۵)؛ 

قندز سرچوپان با چوب گرانش به طرزی عجیب رزم می‌کند (صص.۰۳۵۹ ۳۶۲ ۳۶۴)؛ سلاح 

قیماز خاوری ساطور و گرزی فوق‌العاده است (صص. ۳۸۴ -۳۸۸)؛ کیوس نیزه‌دار با نیزه‌ای سمی 

می‌جنگد (ص. ۳۹۵)؛ هروم بردعی با سالک خود و به طرزی بدوی نبرد می‌کند (ص. ۴۵۶)؛ 

عمرو معدی با شکم بزرگ و اندام مهیب و سیری‌ناپذیری خود از همه متمایز است (در بخش‌های 

فراوان قصه)؛ لندهور سرندیبی پهلوان سیاه و دراز است که با گرز باروها می‌افکند (در بخش‌های 

فراوان قصه)؛ گاولنگی در حین تاختن بر گاو کومپیکرش گرزش را به هوا می‌اندازد و می‌گیرد (صص. 

۸ و ۵۱۶)؛ کاچ و اولاد مرزبان و ازهر دشمنان را زنده به دندان می‌خایند و غیره (صص. 

.)۵۲۳ ۲ ۰ 


در تمام موارد فوق» تمایز و تشخصی را در پهلوان و سلاح او می‌توان دید و تمام آنها مصالح و امکاناتی خوب برای 
حاذبه‌سازی روایی و تنوع‌بخشی به قصه است؛ اما داستان‌پرداز فقط به ذکر آنها یا به تعبیر بهتر» به گزارش و وصف 
زمینه‌ای آنها اکتفا کرده است؛ به دیگر سخن, در تمام اين موارد. این خصایص فقط برای معرفی شخصیت و توصیف 
او آمده و در رخداد تنیده نشده است. به زبان روایت‌شناسانه» این موارد «به احرا» درنیامده و در حذ مواد خامی که 
پردازش نشده و ریخت نیافته باشد. مانده است. حال پرسش اساسی این است: چگونه ممکن است یک پردازندة 


قصه مصالحی چنین خوب به ذهنش برسد و آنها را در متن منعکس کند اما نخواهد آنها را به احرا درآورد؟ بر پایة این 


بررسی سْيوة پیوند «متن و شبکه) در قصه حمزه (تحریر کهن حمزه‌نامه) / فاد مولودی. صص ۱۵۵-۱۳۱ ۱۴۵ 


پرسش است که نگارنده احتمال می‌دهد ردیای این شواهد وقراین در روایت قصه حاضر «بی‌چیزی» نبوده است. در 
پاسخ به این پرسش؛ چند احتمال پیش می‌آید: نخست اينکه در «تمام» اشکال متقدم قصه این موارد در حذ مصالح 
و امکان بوده و دراماتیزه نشده و پردازندة متن موحود نیز آنها رابه همین صورت آورده است؛ دوم اينکه» این مصالح در 
(برخی» از اشکال متقدم به اجرا درآمده است و در برخی دیگر نه. و منبع پردازندة متن موجود نیز یک یا چند روایتی 
بوده است که در آنها به اجرای این موارد توجهی نشده است؛ سوم اينکه, در اشکال متقدم؛ به احرای این موارد و 
محاکات آنها توحه شده اما نگاه پردازندة متن موحود این بوده است که چیزی را «گزارش» دهد و به انگارة 
«روایت‌سازی و محاکات کردن» کمتر توحه کرده است. 

آنچه بحث دربارة مطالب فوق را دشوارتر می‌کند این است که به‌موازات این «احرا و محاکات نکردن»ها 
نمونه‌هایی موفق و خوب - هر چند کم - از صحنه‌سازی» پردازش گفت‌وگوها» توجه به ظرایف و جزئیات 
رخدادسازی» تنوع‌بخشی به ماجرا؛ وساختن طنز در متن حاضر هست که لازم است به آنها نیز توجه کنیم. نمونه‌هایی 
از این موارد موفق: 

توصیف حنگ حمزه با پلنگ (قصه حمزه ۱۳۴۷ ص. ۰۷۵ مسابقَة تیراندازی مقبل و ارچنگ 


عشق مهرنگار (ص. ۱۰۳)؛ توصیف لندهور و بارهشکنی با گرز (ص.۱۱۵)؛ ترسیم میدان نبرد 


را و ماجرای گاوبان (ص ۰ ۱۷)؛ نبرد حمزه در جنگ مغلوبه با سر برهنه و مست از جنگ و از پشت 
صربه خوردن (ص. ۲۰۱)؛ نقار حمزه و مهرنگار (ص.۲۶۲)؛ نحات مهرنگار قباد را از دسیسةٌ 


راوی‌ای که اينهمه بر گزارش مستقیم ماجراء نقل کلیات آن» و بازگویی ساده و تکراری رخدادها تمرکز داشته است» 
چگونه توانسته است در مواردی معدود و گزینشیء هنرمندانه و روایی عمل کند و در اکثر موارد دیگر این ظرایف را 
نادیده بگیرد؟ هر چند عواملی همچون «بافت و موقعیت» «تعداد و کمیت و کیفیت مخاطب» و «زمان و مکان 
روایت» همواره در کیفیت ساخت متون عیاری - پهلوانی تأثبر دارده اما در «قصة حمزه» باید توحه کرد که بیشتر این 


ناهماهنگی روایی در بسیاری از جاهای متن پراکنده است و از آغاز تا پایان قصه به‌موازات هم پیش می‌رود. به دیگر 
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سخن, علیرغم تأثیر همیشگی این عوامل در قصه‌هایی همچون «سمک عیار» و «داراب‌نامة» بیغمی؛ درمجموع» 
سبک داستان‌سازی و سلیقه پردازندگان در طراحی مژلفه‌های روایی آنها را می‌توان تشخصی داد؛ اما در «قصه حمزه» 
نایکدستی و ناهمگونی در تنظیم روایت به چشم می‌آید. 

به گمان نگارنده» ناهماهنگی و ناهمگونی روایت موجود. به‌موازات یکدست نبودن نثر آن, نتیجه اختلاط ورفت 
و بازگشت‌های روایت موجود با اشکال متقدم و ناموجود قصه هست. هماهنگی و یکدستی روایی و زبانی «سمک 
عیار» احتمالاً نشان از آن دارد که در صورت موحود قصه. امکان‌ها و اشکال متقدم آن به طرزی هنرمندانه و حداکثری» 
بالغعل شده است؛ اما در «قصه حمزه» این‌گونه نیست و شاید اشکالی روایی‌تر و بهتر از آن موجود بوده باشد که به 
دست ما نرسیده است. تا زمانی که روایت‌هایی دیگر از اين قصه به دست ما نرسد (شاید هم روایتی مکتوب نداشته 
و تمام اشکال آن شفاهی بوده باشد) نمی‌توان در این باب» حکمی قطعی صادر کرد؛ اما بر مبنای شواهد و قراین 


«معنادار» مذکون همواره می‌توان به این اشکال ناموحود انديشید. 


۷ قصة حمزه و شبکة تخیل روایی: اتصال در ایده‌های پیشینی و ساخت کلی روایت؛ و تفاوت در 
روساخت 

«قصه حمزه» به‌طورکلی در همان شبکه تخیل روایی ایرانی قرار دارد و بر مبنای ایده‌های پیشینی آنها شکل گرفته است 
وبه‌طور خاص نیز در شبکه متون عیاری- پهلوانی‌ای همچون سمک عبار و داراب‌نامة بیغمی است؛ اما اختصاصاتی 
ویژه نیز در طراحی و پرداخت مولفه‌های روایی دارد. پیش از ورود به این بحث. ضروری است که منظور خود را از 
«شبکهة تخیل روایی» و «ایده‌های پیشینی» توضیح دهیم: 

شبکه تخیل روایی: جدای از تمایز درونی منظومه‌های حماسی و پهلوانی با متون منثور عباری - پهلوانی» همگی 
این متون, الگوهای روایی و ساختار مشابه یا نزدیک به هم دارند و در همه آنها طرح کلی روایت یا بخش‌هایی از آن؛ 
شبیه به همدیگر است. برای نمونه. طلب معشوق از سرزمین بیگانه. رفتن به سرزمین‌های بیگانة شرق و غرب. دیدن 
عجایب جهان درافتادن با موحودات غیرواقعی و جادویی همچون پریان و حادوان و دوالپایان. غلبهً عنصر جادو در 
بخش‌هایی از روایت» گشودن قلاع. به چنگ آوردن زنی از سرزمین بیگانه. مسخر کردن دیگر ولایات و کشورهاء 
دلاوری‌ها ورشادت‌ها نمودن در زمینةُ ملی وغیرملی؛ پاییندی به اصول اخلاقی و فرهنگ فتوت. کنجکاوی در دیدن 
عجایب و غرایب عالم؛ یافتن گنج‌ها و الواح شاهان قدیم. دیدن انواع مردمان با ویژگی‌های ظاهری و عادت و رسوم 


مختلف و عحیب و بسیاری موارد دیگر از این دست. تنها بخشی از وحوه اشتراک این متون است. 
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این شباهت يا نزدیکی در این متون - علیرغم تمایز درونی و سرشتی آنها با همدیگر و متفاوت بودن خاستگاه 
اجتماعی تولید و غایت‌شناسی آفرینش - ما را متوجه مسأله‌ای اساسی می‌کند: تخیل روایی جمعی» منجر به خلق 
الگوهایی عام یا مشابه یا نزدیک شده است و آفرینندگان اين آثا علیرغم تمام تفاوت‌های فردی و دیدگاه‌های ادبی که 
داشته‌اند. برای سده‌ها در محدودة روایی همان قواعد عام کار کرده‌اند. به‌پیان‌دیگ برای نمونه» مثلا‌هر چند گردآوران 
و آفرینندگان «متون عیاری-پهلوانی» با انتخاب نثر و وارد کردن شخصیت عیار در روایت خود. از روایت نخبه‌گرایانه 
به جانب روایت غیررسمی گراییده و روایتگری فارسی را گسترش داده‌اند؛ اما از جانبی دیگر نیزء آگاه یا ناخودآگاه» 
قواعد عام روایت‌های حماسی و پهلوانی را زمینه و ظرف آثار خود نهاده‌اند و کاملاً از آن عدول نکردهاند. این مشابهت 
یا نزدیکی الگوهای روایی و طرح‌های داستانی این متون, ما را متوجه این نکته می‌کند که «تخیل روایی» شبکه‌ای 
متصل و به‌هم‌پیوسته داشته است که الگوهای عام آن به طرق مختلف در انواع متون روایی منثور و منظوم تنیده شده 
است (ساختارگرایان این شبکة تخیل روایی را عام و حهانی» و برآمده از الگوی مشترک ذهن بشر می‌دانند). مداقه در 
موارد مذکور پیش و بیش از هر چیزی» در گرو فهم متن روایی در «شبکهة تخیل روایی» است و نشان می‌دهد یک 
متن خاص چگونه در شبکه‌ای بزرگ‌تر قرار گرفته است. با دقت در رفت و بازگشت میان متن وشبکه است که جایگاه 
یک متن و میزان ارزش آن در سیری تاریخی معنا می‌یابد و فقط در این حالت است که توانسته‌ايم به روایت‌شناسی 
واقعی و روش‌شناسی کل‌نگر نزدیک شویم. 
ایده‌های پیشینی: ایده‌هایی که به‌صورت آگاه و ناآگاه در ذهن پردازندگان و سازندگان متن روایی هست و آنها ۳ 
مبنای این ایده‌ها متون روایی خود را ساخته‌اند. این ایده‌های ذهنی» مقدم بر متون روایی هستند و در واقع» متن روایی» 
صورت عینی و انضمامی و ادبی و روایی و تخیلی همان ایده‌هایی است که در ذهن مولفان بوده است. منتقد ادبی از 
طریق متن روایی است که می‌تواند اين ایده‌ها را استخراج کند و متن‌ها تنها مصالح موحود در دست منتقد است: 
ایده‌ها مقدم بر واقعیت تجربی اعیان هستند و هر پديدة عینی» نمودی از ایده‌ها دانسته می‌شود. در زیباشناسی 
ایدهآلیستی» متن را نیز عین هنری‌ای می‌دانند که ایده‌ها مقدم بر آنند. آگر این شیوه را به نقد ادبی نیز تسری دهیم بدین 
معناست که منتقد ادبی بدین خاطر بر ویژگی‌های متن‌های ادبی تمرکز می‌کند و آنها را تحلیل می‌نماید تا از طریق آنها 
به ایده‌های مضمر و مستمر در ذهن سازندگان آنها دست یابد. با شناسایی این ایده‌های پیشینی و متقدم است که 
ساخت آگاهی مزلف به نظام اجتماعی آگاهی پیوند می‌خورد و معلوم می‌شود متن ادبی با چه آگاهی‌های پیدا و 


پنهانی پیوز ند داشته است. 
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در این شیوه» تحلیل معکوس است و به جای آنکه متن ادبق غایتِ تحلیل انگاشته شود. مسیر معکوس می‌گردد 
و ایده‌های سازنده اما غایب متن» بازسازی و بازنمایی می‌شوند و متن به‌ثابه عرضه‌گاه ساخت اجتماعی آگاهی 
نگریسته می‌شود. برای نمونه در تمام متون عیاری - پهلوانی شاهد این هستیم که حرکت پهلوان و عیار به جانب 
سرزمین بیگانه است و پیوسته تمهیدهای روایی گسترده می‌شود تا پای آنها به سرزمین‌های دیگر نیز باز شود و مرتبً 
این سرزمین‌ها مسخر می‌گردند. در روایت‌شناسی مبتتی بر فرم ادبی» این حرکت قهرمان یک الگوی روایی انگاشته 
می‌شود و مرت تکرار و توصیف می‌گردد؛ اما در ایده‌شناسی پرسش اساسی این است که چرا این متون اینگونه فرم 
یافته‌اند و چه ایده‌ای در ذهن سازندگان این متون بوده است که پبوسته با این الگو کار کرده‌اند. در اینجاست که می‌توان 
گفت ایدة پیشینی این الگوی روایی «ايدة هماهنگ ساختن حهان» است. «بن‌مایة» روایی یا «لانگ» این متون» میل 
به هماهنگ شدن جهان را از منظر بسیار کهن نشان می‌دهد؛ و با ظهور ادیان نیز محتوایی نو بر همان ساختار کهن 
پوشانده می‌گردد و این ایده مبنایی الهیاتی می‌یابد. در متون عیاری-پهلوانی مورد بحث ما که در دورة اسلامی نگاشته 
شده‌اند و تبار آنها را نیز می‌توان در روایات پیشااسلامی یافت؛ هر چند در نگاه نخست نسبت الهیات و فرم ادبی بعید 
به نظر می‌رسد اما می‌توان نسبت آنها با این ايدة الهیاتی را ردیابی کرد. حتی اگر خود حکایت‌پردازان نیز به اين امر 
آگاهی نداشته‌اند: در انديشة مزدیسنی؛ در مسیحیت. در اسلام؛ و بسیاری دیگر از ادیان قدیم و حدید. پایان جهان با 
انگارة آخرالزمانی وحدت و هماهنگی تمام نیروها تحت لوای منجیان مقدس ترسیم گشته است و در پایان. جهان 
یکپارچه مبتتی بر خیر می‌گردد. می‌بینیم که اين ایدة الهیاتی يا اين انگارة آخرالزمانی در پس‌زمينة چیدمان این روایت‌ها 
قرار دارد و متن بر مبنای آن فرم يافته است: عیار و پهلوانی که در جبهه حق قرار دارند باید تمامی جهان را متحد و 
هماهنگ ویکدست کنند. در اینجا این ايدة الهیاتی» ایده‌ای پیشینی است هر چند که رد ونشانی آشکار از آن در متن 
نباشد. 

فرم حمزه‌نامه نیز در کلیت خود. تقریباً بر ایده‌های پیشینی مشترک در سمک عیار و داراب‌نامة بیغمی بنیاد نهاد 
شده است واین ام ما را موجه بنیادهای مشترک و جمعی تضیل روایی داستانپردازان و راویان ایرانی در ادوار مختلفت 
می‌کند. چنان که در ادامه خواهد آمد. می‌بينیم که حمزه‌نامه در ایده‌های پیشینی وزیرساخت کلی روایت به این شبکة 
متون عیاری- پهلوانی متصل است اما در روساخت» مختصات ویژة خود و تفاوت‌هایی با دیگر متون این حوزه دارد. 
این اتصال و چرخش را می‌توان ب‌صورت زیر صورت‌بندی کرد: 
ایدة «وحدت و هماهنگی جهان»: کار و کردار پهلوان وعیار در سمک عیار به‌منظور هماهنگ کردن تمام جهان 
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بر مبنای ایدةٌ محوری «استقرار عدالت احتماعی» است و در داراب‌نامة بیغمی نیز «ترویج یکتاپرستی» در کنار 
«عدالت» ظاهر می‌شود؛ اما در قصه حمزه چرخش این ایده را به جانب «ترویج یکتاپرستی ابراهیمی و وحدت 
بخشیدن به جهان به‌منظور استقرار دین حنیفی» شاهد هستیم. هر چند در دیگر متون عیاری-پهلوانی نیز فضای کلی 
قصه برآمده از روحیةٌ یکتاپرستی ایرانی و ستایش یزدان‌پرستی بود و ایدة وحدت جهان بر ترویج عدالت متمرکز 
می‌شد اما در «قصهٌ حمزه» این ایده در دستگاه دین حنیفی و یکتاپرستی ابراهیمی قرار می‌گیرد. پردازندگان «قصهٌ 
حمزه» این کار را از دووجه انحام داده‌اند: نخست اينکه با روایت کردن ماحراهای حمزه در زمان پیش از بعشت» او را 
مروح دین ابراهیمی و فراش دین محمدی نشان داده‌اند؛ دوم اینکه» با این کار توانسته‌اند روایتی بسازند که نه منافاتی 
با دین اسلام داشته باشد نه به حنبه‌های تخیلی و داستانی آن اشکالی وارد باشد (چون حساسیت حامعة اسلامی به 
حوادث صدر اسلام و تاریخ‌نویسی حزءنگارانة آن, امکان خلق روایت تخیلی و داستانی دربارة پیامبر اسلام (ع) و 
یاران اورا نمی‌داده است). بدین سبب است که می‌بینیم در بخش پایانی قصه - که مربوط به اسلام آوردن امیر حمزه و 
شهادت او است -روایان قصه. دنیای تخیلی قصه را رها کرده‌اند و سعی کرده‌اند «تاریخ» را پیش چشم داشته‌اند و 
خواننده ناگهان از حهان تخیلی و پهلوانی حمزة قصه به دنیای واقعیت‌ها تاریخی او می‌افتد. 

-ایدة «طلب معشوق از سرزمین بیگانه»: در قصهُ حمزه. بیشتر جنگ و نزاع و کشمکش‌هایی که باعث حرکت 
روایت می‌شود به سبب آن است که حمزه به مهرنگار: دختر نوشیروان ساسانی» برسد. پس از مرگ مهرنگار نیز حمزه 
زنانی دیگر از سرزمین‌های دیگر را به ازدواج خود درمی‌آورد. همه این زنان مادینه‌های يگانة سرزمین‌های بیگانه و 
دختران شاهان آن سرزمین‌ها هستند و از این نظر حمزه‌نامه نیز در شبک تخیل روایی شاهنامه» منظومه‌های پهلوانی» 
و متون عباری - پهلوانی قرار دارد و چهار فرض رایج را (تسخیر نماد باروری و به چنگ آوردن روح سرزمین بیگانه؛ 
تمهید سرزمین بیگانه برای به دست آوردن تخمة پهلوان شکست‌ناپذیر؛ یادگار دوران زن‌سالاری؛ بازماندة اعتقاد 
حادویی به «پری») در تفسیر این مورد می‌توان به کار گرفت (برای بحث تفصیلی دربارة این چهار فرض ر ک: 
سرکاراتی: ۱۳۷۸؛ مختاریان: ۱۳۹۰؛ مزداپور» ۱۳۷۱ و ۱۳۸۳؛ آیدنلو: ۱۳۹۰؛ خالقی مطلق: ۱۳۸۸ و ۱۳۹۷)؛ اما 


در اینحا دو تفاوت را شاهد هستیم: در قصه حمزه» برعکس سمک عيیار و داراب‌نامة بیغمی. طلب معشوق در آغاز 
روایت و دلیل حرکت پهلوان نیست: بلکه ابتدا ماحراهای حمزه و بزرجمهر و عمرو امیه آورده می‌شود و حمزه پس از 
بالیدن و گذراندن ماحراهایی در مکه و یمن و سرندیب. و پهلوانی‌ها نمودن است که به مداین نزد نوشیروان ساسانی 


می‌رود و در آنجا است که مهرنگار را می‌بیند و عاشق می‌شود و ماحراهای مربوط به دور شدن‌های مکرّر و میل به 
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وصال - همچون سمک عبار و داراب‌نامه -شکل می‌گیرد و اساس حرکت روایت می‌شود. تفاوت دوم این است که 
حمزه با «پری» هم وصلت می‌کند و طلب معشوق او محدود به حهان آدمیزادگان نیست: در ماحرای رفتن حمزه به 
قاف» در حین اينکه حمزه هنوز به وصال مهرنگار نرسیده است او با اسمای پری وصلت می‌کند و از او دختری به نام 
(قریشی» در وحود می‌آید (تنها دختر حمزه فرزندان دیگر همه پسر هستند). وصلت شاه/قهرمان با (پری» در سمک 
عبار و داراب‌نامه دیده نمی‌شود. 

-ايدة «ورود تفکر عامه درروایت رسمی در قالب عنصر عیار»: در قصهْ حمزه عمرو بن امه ضمری عیار اصلی 
و سرکردة پیادگان لشکر امیر حمزه است. عمرو عیار همزمان با امیر حمزه می‌بالد و یگانة روزگار در فنون عیاری 
می‌شود: عمرو نیز همچون سمک» شب‌رو و دونده است. در رزم تن‌به‌تن و خنجرگذاری و نقب‌زنی و کمنداندازی 
یگانه است» بخش زیادی از کنش روایی قصه مربوط به او است. آگر کارسازی او نباشد امور پیش نمی‌رود حرمت 
و حایگاهی ویژه دارد. حلال اصلی مشکلات لشکر اسلام است. در مقام دوست و برادر پهلوان ظاهر می‌شود؛ 
جایگاه منحصربه‌فرد دارده شیرین‌کار و طناز و شمایل‌گردان و طراح نقشه است» حسور و متهور است. جادوکشی 
می‌کند. نجات دهندة جان پهلوان است و ...؛ اما در مواردی نیز عمرو امیه با سمک و بهروز عیار تفاوت دارد: عمرو 
امیه در میانة حنگ‌های امیر حمزه وارد می‌شود و قبضة گوهرنشان شمشیر پهلوان دشمن را برای خود می‌رباید. 
سنگ‌انداز است و ابزارهایی همچون «تفک» و «شْیشه نفت» دارد که هر پهلوانی را ذلیل می‌کند. در حنگ‌ها 
«پشتدار» امیرحمزه است تا کسی از پشت به او حمله نکند. برعکس سمک از اساس شخصیتی حدی نیست و بیشتر 
با شوخی و مطایبه ودشنام با دیگران برخورد می‌کند و این ویگی فقط به سب کارکرد عباری او نیست. معلق زدن و 
ناپدید شدن او به طرزی افراطی است. برای گرفتن پول حاضر است حتی بختک لعین را آزاد کند» و موارد دیگر. 
درمجموع. عمرو امیه کمتر از سمک شخصیتی مردم‌دار و عاقل و اندیشمند و دوراندیش و محترم است و پردازش او 
بیشتر متمایل به شخصیت طنز است تاعیار در نسبت با واقعیت و عقلانیت. 

ايدة «سازگاری پدران و پسران»: مناسبت پدران و پسران در «قصه حمزه» نیز بر مدار محبت و مراقبت آنها از 
همدیگر است. امیر حمزه در این قصه. صاحب فرزندان پسر می‌شود: قباد از مهرنگار است و عمرو و علمشه (رستم 
پیلتن) و دیگر پسران از زنانی دیگر که هر یک مادینه‌های یگانة سرزمین خود هستند. حمزه حتی نوه‌هایی پهلوان نیز 
دارد. در دنیای تخیلی این قصه نیز» پدر بر پسران مهر می‌ورزد و پسران نیز در خدمت پدر هستند وآنها با همدیگر کار 


ترویج دین الهی در سراسر دنیا را پیش می‌برند. اين مورد با دیالکتیک واقعیت/آرمانشهر این متون مرتبط است و به‌طور 
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همزمان پدرکشی/پسرکشی‌های مکزّر در واقعیت تاریخی» تبعات آن برای مردم معمولی» و رژیای پردازندگان قصه در 
ترسیم آرمانشهر را نشان می‌دهد؛ اما در «قصة حمزه» پرداخت روایی این ایده نیز تفاوت‌هایی با دیگر متون دارد: 
نخست اينکه تمام پسران و فرزندزادگان حمزه در زمان حیات خود او کشته می‌شوند و حمزه مکرراً به سوگ فرزندان 
پهلوان خود می‌نشیند. دوم اینکه» بخشی از طرح روایی اين قصه به اين اختصاص دارد که فرزندان حمزه. به‌طور 
کشت ای زر آزفانی ی فد وجضو اد هود آنا فام بل تغرد با ربان مر کیان همان اسان ماک زان 
هیچ‌گاه پسرکشی پیش نمی‌آید و پسر هميشه خود را به پدر می‌شناساند و به او می‌پیوندد). از این نظره قصة حمزه با 
سمک عیار و داراب‌نامه تفاوت دارد. 

-ایدة «فهم‌ناشدگی مناسبات عینی و واقعی اقتصادی»: قص حمزه نیز همچون دیگر متون عباری - پهلوانی؛ بر 
مبنای فهم‌ناشدگی واقعیت‌های اقتصادی و شیوه‌های تولید و چرخش سرمایه فرم یافته است. در اینجا نیز کارسازی 
مالی حمزه برای پرداخت مواجب لشکر و همیشه متمتع بودن او بی‌آنکه تعدی و ظلمی بر رعیت شود و خراجی 
ستانده گردد. این‌گونه توجیه می‌گردد که او طلسمات حضرت سلیمان (ع) و جمشید و زردهشت جادو را می‌گشاید 
و گنج‌های زر می‌بابد. مال و مکنت حمزه نیز نه امری این جهانی و واقعیتی عینی. که موهبتی الهی دانسته می‌شود که 
یا در گرو گنج‌هایی است که پیشینیان برای او نهاده‌اند یا در گرو غنانم بی‌شماری که او از شاهان کفار و دیوان و پریان 
به دست آورده است. 

-ایدة «محوریت شاه /پهلوان در نظم اجتماعی»: قصهُ حمزه در مقایسه با دیگر متون عباری - پهلوانی» مبتتی بر 
«اندیشْة سیاسی و احتماعی شاه/ پهلوان محور» است؛ اما «پهلوان محوری» در آن برحسته‌تر شده است: در سمک 
عیار و داراب‌نامه» علیرغم نقش و کارکرد عیاران و پهلوانان در متن. محوریت روایت بر شاه و شاهزاده بود و او بود که 
نظم احتماعی و سیاسی موجود را معنا می‌داد و پهلوان اصلی روایت نیز خود. همان شاه یا شاهزاده بود؛ اما در قصة 
حمزه. حمزه فقط «پهلوان» است و هیچ‌گاه بر تخت شاهی تکیه نمی‌دهد و «کرسی حهان‌پهلوانی» دارد. حمزه آنگاه 
که نزد نوشیروان می‌رود و هنوز تقابل میان آنها شکل نگرفته است» کرسی «جهان‌پهلوانی» دارد و بعدها نیز یکی از 
فرزندان خود را بر تخت می‌نشاند مثلاًقباد را که نوف نوشیروان است) و همچنان کرسی نشین است و خودش را مروج 
دین حنیفی و فراش دین محمدی می‌داند. 

- در قصه حمزه نیز ايدة «ارجاع به زمان و مکان دیگر به‌منظور مصون ماندن از خطرات احتمالی» را شاهد 


هستیم و پردازندگان آن نیز با بردن قصه به زمان‌های گذشته و مکان‌های دور و مختلف عالم» تلاش کرده‌اند تنوع و 
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اشاره کردیم که انتخاب شخصیت حمزه تمرکز بر بخش پیش از اسلام زندگی او و کیفیت تنیدن آن با واقعیت 
تاریخی دورة اسلامی او چه ضرورت‌ها و اقتضائاتی داشته است و قصاصان چگونه توانسته‌اند این راه میانه را پیش 


ببرند تا نه در مظان اتهام سخت‌اندیشی باشند نه چیزی گفته باشند که با واقعیت‌های موحود منافاتی داشته باشد. 


۸ نتیجه‌گیری 
به نظر می‌رسد در بحث از «فرم‌شناسی» قصهٌ حمزه و شیوة اتصال این فرم به زمینة احتماعی و ایده‌شناسی آن» باید به 
چهار مورد مهم توجه داشته باشیم: نخست» در بحث از سرچشمه‌های این روایت به چرایی و چگونگی ادغام دو 
شخصیت تاریخی» حمزة آذرک و حمزه بن عبدالمطلب دقت کنیم تا شیوة فرم‌یابی این قصه را بر مبنای ادغام عناصر 
ایرانی و سامی و رسوب آنها در همدیگر درياییم. دوم شیوة محاکات در این قصه» بر مبنای «کلی‌گویی» «گزارش» 
«حذف حزئیات» و «تکرارهای روایی» بوده است و به همین سبب. در مقایسه با «سمک عیار» که متن معیار در این 
حوزه است. جاذبه» تنوع و کشش روایی آن کم شده است. سوم اشکال مقدم شفاهی و شاید مکتوب این قصه - را 
در نظر داشته باشیم تا دريابیم که برخی از ناهمگونی‌هاء ناهماهنگی‌هاء و حذف و قصرهای روایی در قصف موجود. 
به‌موازات نایکدستی نثر آن, از کجا نشئت گرفته است. به دیگر سخن» بنا بر قراین و شواهد در متن موحود -که در این 
مقاله گفته آمد -ر3 پاهایی از اشکال منقدم این قصه را در روایت موجود می‌توان تشخیص داد که این احتمال را 
ذهن می‌آورد که شاید شکل‌هایی محتمل و مبتنی بر محاکات بهتر از این قصه وجود داشته است. 

مورد چهارم و مهم‌تر از همه این است که «قصه حمزه» نیز همچون دیگر متون عیاری -پهلوانی» به‌طورکلی» در 
همان شبکة تخیل روایی در منظومه‌های حماسی و پهلوانی قرار دارد. به دیگر سخن. اتصال زیرساختی این متون با 
همدیگر - علیرغم تمایز درونی و سرشتی آنها با همدیگر و متفاوت بودن خاستگاه اجتماعی تولید و غایت‌شناسی 
آفرینش - نشان می‌دهد که تخیل روایی جمعی در قالب الگوهایی عام انضمامی شده است. هر چند گردآوران و 
آفرینندگان «متون عیاری - پهلوانی» با انتخاب نثر و وارد کردن شخصیت عیار در روایت خود؛ به جانب روایت 
غیررسمی‌تر گراییده و روایتگری فارسی را گسترش داده‌اند؛ اما همواره» آگاه ی نیمهآگاه» قواعد عام روایت‌های حماسی 
و پهلوانی رازمینه و ظرف آثار خود نهادهاند و کاملاً از آن عدول نکرده‌اند. «قصة حمزه» اما به‌طور خاص؛ در شیوه‌های 


«فرم‌یابی ) و در ایده‌های پیشینی و سازند آن, هماهنگ با الگوی روایی متون عیاری - پهلوانی‌ای همچون «سمک 
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عیار» و «داراب‌نامة» بیغمی است و این آثار علیرغم تفاوت‌های روساختی و اختصاصاتی که داشته‌اند. برای سده‌ها 
در محدودة روایی همان قواعد عام تولید شده‌اند. در «قصة حمزه» چند ایدة پیشینی» بازنمایی و انضمامی شده‌اند: 
«هماهنگ شدن حهان». «سازگاری پدران و پسران»» «طلب معشوق از سرزمین بیگانه». «محوریت شاه/پهلوان در 
نظم احتماعی». «ورود تفکر عامه در روایت رسمی در قالب عنصر عیار»» «فهم‌ناشدگی مناسبات عینی و واقعی 
اقتصادی» و «ارجاع به زمان و مکان دیگر به‌منظور مصون ماندن از اعمال قدرت». علیرغم اتصال شبکه‌ای «قصة 
حمزه)) با دیگر متون عیاری-پهلوانی, وهماهنگی آنها در انضمامی کردن ایده‌های مشترک پیشینی؛ این قصه در تنظیم 
و پرداخت روساخت» و در شیوة احرای ملفه‌های روایی» اختصاصاتی ویژه نیز دارد که دربارة آنها بهتفصیل سخن 


راندیم. 
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